
ــته بود. روز زيبايى بود. خدا به امام على(ع) و فاطمه (س) دخترى داده بود. فاطمه (س) به  آســمان پر از فرش
على(ع) گفتند: «اسم دخترمان را شما انتخاب كنيد.» حضرت على (ع) خنديدند و گفتند: «من دوست دارم پدر 

شما  ـ حضرت محمّد (ص) ـ اسم اين دختر را انتخاب كنند. صبر كنيم تا ايشان از سفر برگردند.»
ــدند و گفتند: «من هم دوست دارم خدا اسم او را  ــفر برگشتند. خوش حال ش حضرت محمّد(ص) از س

انتخاب كند.»
خداوند، فرشته اى را فرستاد. نام آن فرشته جبرئيل بود. فرشته آمد و به محمّد (ص) 

گفت: ـ خداوند سلام رساند و گفت:  «اسم اين دختر را زينب بگذاريد.»
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